[bookmark: _GoBack]پیامی از سفینهء پر غمزه
که از صحاری دور اندیش
به کلبه ای در قطب
سر می کشد
و شعلهء بلندش 
رنگ از آبی و خاکستر دارد

اوایل گل سرخ است و
انتهای بهار
نشسته بر سینه
بشکل سرخ یک گلولهء بی آزار
که در هوا
به سوی مقصد نامرئی
می چرخد

اوایلی است که پایان خواهد شد 
و هر سلام را
در یک وداع طولانی 
خواهد شست

اوایلی که ناگهان 
به گل سپاری تابستانی
می اندیشد
و بوی یاس را
در دفتر حوادث بی مقدار 
تثبیت می کند

کسی می آید
که وعده های دروغین اش
آبی است
و مثل هیچ کسی نیست

درون شولایش
دلی نشسته در نگرانی
به روز واقعه می اندیشد

اوایل گل دادن است
اوایل یک تجربه است
که در خطوط باران جاری است
و اشتیاق را
به روشنائی 
می دورزد


وآنگاه 
آن پبر مرد برنا
تا کنار پنجره می آید
و پرده ها را
بر گل ها می بندد

و می نشیند
تا در خرانهء کتاب پریشان اش
تن را به باد بشوید.

اوایل گل سرخ است
و آب شیرین و 
و باد
مشک آمیز 

کسی نیامده رفته 
و صندلی 
هنوز گرم است.

10 آوریل 2026
21 فروردین 1405
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پ?ام? از سف?نهء پر غمزه 


که از صحار? دور اند?ش 


به کلبه ا? در قطب 


سر م? کشد 


و شعلهء بلندش  


رنگ از آب? و خاکستر دارد 


 


اوا?ل گل سرخ است و 


انتها? بهار 


نشسته بر س?نه 


بشکل سرخ ?ک گلولهء ب? آزار 


که در هوا 


به سو? مقصد نامرئ? 


م? چرخد 


 


اوا?ل? است که پا?ان خواهد شد  


و هر سلام را 


در ?ک وداع طولان?  


خواهد شست 


 


اوا?ل? که ناگهان  


به گل سپار? تابستان? 


م? اند?شد 


و بو? ?اس را 


در دفتر حوادث ب? مقدار  


تثب?ت م? کند 


 


کس? م? آ?د 


که وعده ها? دروغ?ن اش 


آب? است 


و مثل ه?چ کس? ن?ست 


 


درون شولا?ش 


دل? نشسته در نگران? 


به روز واقعه م? اند?شد 


 


اوا?ل گل دادن است 




1     پ?ام? از سف?نهء پر غمزه  که از صحار? دور اند?ش  به کلبه ا? در قطب  سر م? کشد  و شعلهء بلندش   رنگ از آب? و خاکستر دارد    اوا?ل گل سرخ است و  انتها? بهار  نشسته بر س?نه  بشکل سرخ ?ک گلولهء ب? آزار  که در هوا  به سو? مقصد نامرئ?  م? چرخد    اوا?ل? است که پا?ان خواهد شد   و هر سلام را  در ?ک وداع طولان?   خواهد شست    اوا?ل? که ناگهان   به گل سپار? تابستان?  م? اند?شد  و بو? ?اس را  در دفتر حوادث ب? مقدار   تثب?ت م? کند    کس? م? آ?د  که وعده ها? دروغ?ن اش  آب? است  و مثل ه?چ کس? ن?ست    درون شولا?ش  دل? نشسته در نگران?  به روز واقعه م? اند?شد    اوا?ل گل دادن است 

